
گروه گردشگری -   حجت اله مرادخانی، پژوهشگر صنایع دستی و 
مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا در زمان وقوع بحران، 
عرصه صنایع  دستی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد فرهنگ ایران با 
تلاطم و رکود بیشتر و محسوس تری مواجه می شود، توضیح داد: 
برای پاسخ به این پرسش، باید مسئله را در بنیان‌های مدیریتی عرصه 
صنایع دســتی جست وجو کنیم. رکود فراگیر کنونی، بیش از آن که 
ناشی از بروز بحران های فعلی در کشور و شرایط حاکم باشد، به نظر 
من ریشه در نادیده گرفتن یکی از بنیادی ترین مفاهیم توسعه، یعنی 
»ســرزمین«، دارد. فقدان نگاه آمایش سرزمینی در سیاست گذاری 
صنایع دســتی، یکی از علت العلل هایی است که باعث می شود در 
زمان وقوع بحران ها و هرگونه تلاطم اقتصادی و اجتماعی، صنایع 

دستی بیش از بسیاری از عرصه های دیگر آسیب ببیند.
او با تاکید بر اینکه صنایع دســتی یک نظام معیشــتی، فرهنگی و 
اکولوژیک است، نه یک پروژه صرفاًً تولیدی که بتوان آن را به سادگی 
از یک شهر به شهر دیگر، یا از یک استان به استان دیگر منتقل کرد، 
ادامه داد: جدا کردن صنایع دستی از سرزمین، به معنای از دست رفتن 
کارکردهای واقعی اجتماعی، اقتصادی و توسعه ای آن است. وقتی 
این پیوند در سیاســت گذاری و برنامه ریزی نادیده گرفته می شود، 
بدیهی اســت که به جای آن، صرفاًً آمار، شاخص‌های کمی و نوعی 
نمایش و شو جایگزین می شود؛ وضعیتی که امروز به روشنی با آن 

مواجه هستیم.
مرادخانی درباره مفهوم آمایش ســرزمین گفت: آمایش سرزمین 
در بیان ســاده، به معنای تنظیم آگاهانه رابطــه میان فعالیت های 
انسانی، ویژگی های محیطی، منابع طبیعی، ظرفیت های اجتماعی 
و اقتصادی و همچنین محدودیت های مکانی است، با این هدف 
که توســعه ای پایدار در بلندمدت محقق شود. وقتی از این منظر 
به صنایع دســتی نگاه می کنیم، در رویکرد آمایشی هیچ فعالیتی، 
از جمله صنایع دســتی، به خودی خود خوب یا قابل توسعه تلقی 
نمی شود، بلکه از طریق طرح پرسش های بنیادین مورد بررسی قرار 
می گیرد. پرســش هایی از این دست که این فعالیت در کجا، با چه 
منابعی، در چه مقیاسی و با چه پیامدهای محیط زیستی، اجتماعی 

و اقتصادی قرار است انجام شود؟  
او افزود: به بیان دیگر، در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هایی که از 
سوی متولیان دولتی این حوزه یا نهادهای بالادستی صورت می گیرد، 
باید هنگام ابلاغ برنامه ها در سراســر کشور، با وجود ظرفیت های 
ســرزمینی کاملًاً متفاوت، به این پرسش ها توجه شود و بر اساس 
آن ها نسخه های متفاوت طراحی شود. اما آنچه در عمل رخ می دهد، 
دقیقاًً خلاف این منطق اســت. همان برنامه ای که در اصفهان اجرا 
می شــود، بدون هیچ گونه تطبیق، در بوشهر نیز ابلاغ می شود، همان 
نســخه به سیستان و بلوچستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، 
ایلام، کرمانشــاه و دیگر اســتان ها تعمیم داده می شود، در حالی که 
این مناطق از نظر اقلیم، منابع، ساختارهای اجتماعی و ظرفیت های 

اقتصادی، تفاوت ها و حتی تناقض های اساسی با یکدیگر دارند.
این پژوهشگر با بیان اینکه صنایع دستی از جمله فعالیت هایی است که 
به لحاظ ماهوی، بیشترین همخوانی را با منطق آمایش سرزمینی دارد، 
اظهار کرد: در برنامه ریزی و سیاســت گذاری این حوزه، همان طور 
که اشاره کردم، باید نظام دسترسی به مواد اولیه، همسویی با اقلیم و 
زیست بوم، توجه به دانش و مهارت های منطقه ای، تقویت معیشت 

جوامع محلی و همچنین روندهای توســعه بازار داخلی و رشــد 
صــادرات، همگی به صــورت هم زمان مورد توجه قرار گیرند و بر 
اســاس این نگاه و رویکرد تحلیل و سیاست گذاری شوند. طبیعی 
است که فقدان چنین رویکردی، منجر به شکل گیری بخش عظیمی 
از مشــکلاتی شــده که امروز مدام درباره آن ها ســخن می گوییم؛ 

مشکلاتی که سال  به  سال و دولت  به  دولت انباشته شده اند.  
او اضافه کرد: واقعیت این است که مسئله و بحران صنایع دستی در یکی 
دو دهه اخیر، در تمام دولت ها، از جایی آغاز شده که سیاست گذاری 
این حوزه از منطق آمایش سرزمینی فاصله گرفته است. در این فرآیند، 
آن پرسش های بنیادینی که به کانون ها، زیست بوم ها و ظرفیت های 
اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف مربوط می شد، جای خود را به 
شــاخص های کمی، نمایشی و آمارهایی داده اند که نه اصیل اند و نه 
چندان قابل اعتنا و دقیقاًً همین رویکرد، ما را به وضعیتی رسانده که 

امروز در آن قرار داریم.
مرادخــانی گفت: نبود این نگرش و فقدان آمایش ســرزمینی در 
برنامه ریزی، سیاســت گذاری و اصولًاً در ابلاغ ها و احکام مختلف 
این حوزه، چه در لوایح بودجه سالانه، چه در احکام برنامه های توسعه 
و دیگر اسناد بالادستی کشور، موجب شده است آسیب پذیری صنایع 
دستی در موقعیت های بحرانی به شدت افزایش پیدا کند. به گونه ای 
که در مواجهه با یک بحران، حوزه های مختلف این بخش به سرعت 
دچار فروپاشی می شــوند. برای مثال، با بروز بحرانی مانند قطعی یا 
اختلال گســترده اینترنت، بازار صادرات صنایع دستی عملًاً دچار 
کلاپس می شود و معیشت فعالان این حوزه به شدت تحت تأثیر قرار 
می گیرد. این در حالی است که صنایع دستی یکی از راهبردی ترین 
حوزه های صنایع فرهنگی در کشور ماست، هم به دلیل ظرفیت بالای 
اشتغال زایی، هم به واسطه بازتولید محصولات فرهنگی، و هم به دلیل 
نقشی که در زنده نگه داشتن میراث ناملموس و هنرهای بومی کشور 
ایفا می کند. اهمیت این حوزه انکارناپذیر است، اما متأسفانه به سبب 
نبود نگرش های کلان نگر و فقدان نگاه آمایش ســرزمینی، امروز با 
ساختاری متزلزل روبه رو هستیم؛ ساختاری که با حجم عظیمی از 
بحران های انباشته مواجه است و با هر تکانه جدی، کل سازه آن به 

لرزه درمی آید و در هر لحظه ممکن است فروبپاشد.
این پژوهشگر درباره تاثیر قطعی اینترنت و اختلال در فضای مجازی 
بر وضعیت معیشت هنرمندان صنایع دستی، اظهار کرد: آنچه مسلم 
اســت این که در سال های اخیر، به ویژه پس از وقوع پاندمی کرونا، 
شاهد رشد چشمگیر کاربران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
در سطح جهانی بوده ایم و کشور ما نیز از این روند مستثنا نبوده است. 
در نتیجه این تغییر رویکرد، تمرکز بسیاری از خرده فروشی ها، به ویژه 
در حوزه هایی مانند صنایع دستی، به سمت فضای مجازی، شبکه های 
اجتماعی و پلتفرم های دیجیتال فروش محصولات سوق پیدا کرد. 
به جرأت می توان گفت که بستر اصلی خرده فروشی صنایع دستی 
در چند ســال اخیر به ویژه پس از کرونا، فضای مجازی، پلتفرم ها و 
شبکه های اجتماعی بوده است. حال در شرایط فعلی که اینترنت با 
اختلالات جدی مواجه اســت و شبکه های اجتماعی و پلتفرم های 
فروش نیز با محدودیت هایی تقریباًً کامل روبه رو شــده اند، می توان 
گفت بازار خرده فروشی صنایع دســتی یا عملًاً تعطیل شــده یا در 
بهترین حالت، بسیار کم رمق اســت. به تبع این وضعیت، معیشت 
فعالان صنایع دســتی با بحران های جدی مواجه شده و رکود این 

حوزه، رکودی غیرقابل انکار است.
او ادامه داد: از سوی دیگر، عرصه های دیگر خرده فروشی در فضای 
واقعی نیز وضعیت بهتری ندارند. چه نمایشگاه ها، چه بازارچه های 
موقت، چه چرخه های فصلی ســفر و چه رویدادهای مختلفی که 
در کنار آن ها امکان فروش صنایع دســتی به عنوان بخشی از چرخه 
خرده فروشی این حوزه در کشور فراهم می شد، همگی یا تعطیل اند 
یا به صورت نیمه تعطیل فعالیت می کنند. در چنین شرایطی، نمی توان 
منکر شد که چرخه اقتصادی صنایع دستی با اختلالی بسیار جدی 
مواجه شده است. از آن جا که ساختار متولی دولتی این حوزه تقریباًً 
هیچ برنامه ای برای مواجهه با بحران های مختلف از پیش طراحی و 
پیش بینی نکرده است، شدت اثرات وضعیت فعلی چند برابر می شود. 
در واقع، ما اساساًً در مواجهه با صنایع دستی و صنایع فرهنگی، فاقد 
یک پارادایم مشــخص برای مدیریت بحران هستیم؛ مسئله ای که 

انکارپذیر نیست و وضعیت موجود به روشنی آن را نشان می دهد.
مرادخانی همچنین درباره وضعیت صادرات صنایع دستی و این که 
شــرایط فعلی کشــور چه تأثیری بر آن گذاشته است، توضیح داد: 
اصولًاً مقوله صادرات صنایع دســتی ایران، حتی فارغ از وضعیت 
بحرانی کنونی، هیچ گاه از موقعیتی شفاف و مشخص بهره مند نبوده 
و همچنان هم نیست. بخش عمده آمارهایی که در این زمینه اعلام 
شده اند، حتی پیش از برهه فعلی نیز چندان قابل استناد نبوده اند؛ چرا 
که این اعداد و ارقام در بسیاری موارد به  سادگی ساخته می شوند. در 
عمل، آنچه وجود داشــته، بیشتر صادرات غیررسمی یا به اصطلاح 
»چمدانی« بوده است، اما کمیت این نوع صادرات؛ یعنی آمار و ارقام 
واقعی آن، اساســاًً مشخص نیست. از سوی دیگر، هر آنچه تحت 
عنوان آمار صادرات صنایع دســتی مطرح می شود، به دلیل آن که از 
ســوی مراجع مکتوب، شفاف و موثق اعلام نمی‌شود، عموماًً قابل 
استناد نیست و نمی توان بر مبنای آن ها تحلیل دقیق ارائه داد. در نتیجه، 
اساساًً ما با یک وضعیت مبهم در حوزه صادرات مواجه ایم که امکان 

گفت وگوی جدی و کارشناسی درباره آن را سلب می کند.
او اضافه کرد: از منظر شــرایطِِ یکی دو ســال اخیر نیز، با توجه به 
وضعیت حقوق بین الملل، تحریم ها و مناسباتی که شکل گرفته، حوزه 
صادرات صنایع دستی وضعیت مطلوبی ندارد. این مسئله را می توان 
به روشنی در نمونه هایی مانند صادرات »فرش دستباف« مشاهده کرد 
که سال به سال با افت مواجه شده است. بنابراین در شرایط کنونی، یا 
اساســاًً صادرات رسمی قابل توجهی وجود ندارد، یا آن چه هست، 
آن قدر محدود و کم اهمیت است که نمی توان آن را مبنای تحلیل قرار 
داد. به بیان روشن تر، مرجع و عدد شفافی که بتوان به آن استناد کرد، 
در این حوزه وجود ندارد و من این را با قاطعیت کامل عرض می کنم 

که آمارهای صادراتی در حوزه صنایع دســتی، کذب اند، مگر آن که 
خلاف آن به طور مستند ثابت شود. حاضرم در هر مناظره، نشست 
یا فضای کارشناسی، با استدلال ها و تحلیل های دقیق کمی، این ادعا 

را به اثبات برسانم.
این پژوهشــگر درباره تک نرخی شدن ارز و تأثیرات آن بر فروش 
و صادرات صنایع دســتی گفت: این اقدام می تواند هم مثبت باشد 
و هم منفی و حتی در برخی موارد نتایج کاهنده ای به همراه داشــته 
باشــد. آنچه مسلم است این که تبدیل شدن تک نرخی شدن ارز به 
یک فرصت برای صنایع دســتی، بیــش از هر چیز به نحوه اجرای 
آن بازمی گردد و این نکته ای بسیار کلیدی است. در ارتباط با اثرات 
مثبت تک نرخی شدن ارز، نخستین نکته، کاهش رانت و دلالی در 
زنجیره تولید و توسعه صنایع دستی و همچنین شفاف تر شدن فضا 
برای تولیدکنندگان واقعی اســت. این اثر مثبت را اساساًً نمی توان 
انکار کرد. نکته دوم، ایجاد امکان برنامه ریزی برای تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان صنایع دستی است. همان طور که می دانید، تولید صنایع 
دستی ذاتاًً فرایندی زمان بر است و فروش و صادرات آن نیز معمولًاً 
با تأخیرهای زمانی همراه اســت. وقــتی نرخ ارز تک نرخی و قابل 
پیش بینی باشد، هم تولیدکننده و هم صادرکننده می توانند برای آینده 
برنامه ریزی کنند؛ امکانی که در گذشته وجود نداشت؛ چرا که نرخ 
ارز گاه ظرف سه ماه، با تفاوت های چندبرابری مواجه می شد و این 

موضوع آسیب های جدی به این حوزه وارد می کرد.
او ادامه داد: اثر مثبت دیگر، بازگشــت نوعی عقلانیت به صادرات 
صنایع دســتی است. در شرایطی که ارز چندنرخی است، صادرات 
غیررسمی برای دور زدن قوانین و الزامات بازگشت ارز افزایش پیدا 
می کند. تک نرخی شــدن ارز، از یک سو داده ها را شفاف تر می کند و 
از سوی دیگر، امکان سیاست گذاری واقعی برای توسعه صادرات 
صنایع دستی را فراهم می آورد. این ها مجموعه ای از نکات مثبت این 

سیاست هستند.
مرادخــانی اضافه کرد: اما در کنار این ها، اگر تک نرخی شــدن ارز 
به درســتی اجرا نشود، می تواند خســارت های جدی برای صنایع 
دستی به همراه داشته باشد. یکی از نخستین اثرات منفی، وارد شدن 
شــوک قیمتی به مواد اولیه است. بخشی از مواد اولیه صنایع دستی، 
مانند رنگ ها، چسب ها، لعاب ها و حتی برخی انواع چوب، وارداتی 
هستند و تک نرخی شدن ارز می تواند قیمت آن ها را به طور معناداری 
افزایش دهد. در چنین شرایطی، کارگاه های کوچک بیشترین آسیب 
را متحمل می شوند و اگر بخواهم صریح بگویم، بعضاًً »له« می شوند. 

برای مواجهه با این وضعیت، دولت ناگزیر است سیاست های جبرانی 
مشــخصی در نظر بگیرد تا تعطیلی گسترده کارگاه های کوچک و 
متوســط رخ ندهد، در غیر این صورت، بسیــاری از آن ها به طور 

خودکار از چرخه تولید حذف خواهند شد.
او افزود: نکته منفی دیگر، کاهش قدرت خرید در بازار داخلی است. 
افزایش قیمت های نهایی محصولات، خواه ناخواه موجب می شود 
که مصرف صنایع دستی از ســبد اولویت بسیاری از مردم، به ویژه 
طبقه متوســط که تا پیش از این نــگاه فرهنگی پررنگ تری به این 
محصولات داشت، خارج شود. این واقعیتی است که نمی توان آن را 
نادیده گرفت. سومین اثر منفی، فشار مضاعف بر کارگاه هایی است که 
صادرات محور نیستند. همه تولیدکنندگان و کارگاه‌های صنایع دستی 
ایران قابلیت صادرات ندارند، نه از نظر کیفیت محصولات و نه از نظر 
حجم تولید. در نتیجه، کارگاه های بومی کوچک با مشکلات جدی 
در فروش و هم زمان با فشار افزایش قیمت مواد اولیه مواجه می شوند. 
اگر برای این وضعیت برنامه ریزی نشود، تنوع زیست فرهنگی حوزه 

صنایع دستی با بحران ها و فشارهای جدی روبه رو خواهد شد.
مرادخانی اظهار کرد: اگر بخواهم تک نرخی شــدن ارز را از منظر 
صادرات صنایع دستی به صورت کوتاه و گذرا جمع بندی کنم، باید 
بگویم که این سیاست می تواند اثرات دوگانه ای داشته باشد. در همان 
زمانی که بحث تک نرخی شدن ارز مطرح شد، به این موضوع فکر 
می کردم که این سیاست از یک سو می تواند فرصت هایی برای صنایع 
دســتی ایران ایجاد کند و از سوی دیگر، تهدیدهایی را نیز به همراه 
داشته باشد. از جمله فرصت ها، افزایش رقابت پذیری صنایع دستی 
ایران در بازارهای جهانی و شــفاف تر شدن فرآیند صادرات است. 

این ها بی تردید ظرفیت هایی مثبت محسوب می‌شوند.  
او گفت: اما در وضعیت فعلی کشــور، تهدیدهایی نیز صادرات 
صنایع دســتی را با چالش مواجه می کنــد. یکی از این تهدیدها، 
ضعف در تأمین محصولات و تولیدات صنایع دســتی اســت. 
مشکلات لجستیکی، محدودیت های زیرساختی و از همه مهم تر، 
فقدان یک برند ملی شناخته شده برای صنایع دستی ایران در عرصه 
بین المللی، از جمله چالش های اساسی ماست. این در حالی است 
که بسیاری از کشورها توانسته اند از این ابزار به خوبی استفاده کنند. 
برای مثال، کشور ســریلانکا دارای یک برند ملی شناخته شده با 
عنوان »Barefoot« است که نه به معنای فقر، بلکه به عنوان یک 
فرهنگ و سبک زیستی تعریف شده و در حوزه صنایع دستی نیز 

حضوری پررنگ دارد. 

55 گردشگری

اظهارات یک پژوهشگر صنایع دستی از قطع اینترنت تا ارز تک نرخی:اظهارات یک پژوهشگر صنایع دستی از قطع اینترنت تا ارز تک نرخی:

مسئله فراتر از بحران است!
به عنوان  حالیکه  در  صنایع‌ دستی 

اقتصاد فرهنگ،  ارکان  از مهم ترین  یکی 
ناملموس  میراث  اشتغال‌زایی و حفظ 

ایران شناخته می شود، در زمان بروز هر 
بحران اقتصادی و اجتماعی، بیش از سایر 
بخش ها دچار رکود و فروپاشی می شود. یک 
دانشگاه،  مدرس  و  پژوهشگر صنایع‌دستی 

ریشه این آسیب پذیری را نه صرفاً در 
نگاه  بلکه در فقدان  بحران های مقطعی، 
آمایش سرزمینی و جدایی سیاست‌گذاری 

اجتماعی،  بسترهای  از  صنایع دستی 
آن می‌داند. فرهنگی 

دوشنبه 20 بهمن 1404، 20  شعبان 1447 ، 9 فوریه 2026، شماره 4884  ، صفحه

آگهی مزایده فروش زمینآگهی مزایده فروش زمین
شهرداری بستک در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر بستک نسبت به فروش 12  قطعه اراضی در مالکیت 
خود از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد اقدام و جهت کسب 
اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 31-07644322330 تماس حاصل نمایند. تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 5% قیمت پایه 
واریز به حساب سپرده سیبا 3100002388001 به نام شهرداری بستک و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی می باشد. برندگان اول، دوم 
و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا 
قبول هر یک از پیشنهادها مختاراست. هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی قیمت گذاری نیز بر عهده برنده مزایده می باشد. سایر 

اطلاعات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

شهرداری بستک شناسه    2117465       

نوبت اول 

 

 
 قیمت پایه هر متر مربع ریال مساحت  شماره قطعه  موقعیت  ردیف

 000/000/180 47/267 1 تفکیکی رضوان 1
 000/000/180 240 2 تفکیکی رضوان 2
 000/000/180 240 3 تفکیکی رضوان 3
 000/000/180 240 4 تفکیکی رضوان 4
 000/000/180 240 5 تفکیکی رضوان 5
 000/000/180 68/240 6 تفکیکی رضوان 6
 000/000/180 242 7 تفکیکی رضوان 7
 000/000/180 240 11 تفکیکی رضوان 8
 000/000/180 240 13 تفکیکی رضوان 9
 000/000/180 240 14 تفکیکی رضوان 10
 000/000/180 240 15 تفکیکی رضوان 11
 000/000/15 51/291 52 شهیدی شرق کاروانسراتفکیکی  12

 


